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در یک فضای آرام و ترحیجاً بعد از مراقبھ مطالعھ شود. از تندخوانی پرھیز شود

خود خوانده بھ دیگران نیز دھند



بخش ٨: عرفان و ھنر
۶ خرداد ١۴٠٢

در وادی عرفان و دین ھنر ھمیشھ موضوعی بحث برانگیز بوده و مخالفت ھایی با آن شده است. مثلاً
برخی ھنر موسیقی را مذموم و غیرمجاز دانستھ و کلاً از آن اجتناب کنند. برخی دیگر نیز گفتھ اند ھر
کس صورتگری زنان کند (یعنی نقاشی صورت زن) بھ جھنم خواھد افتاد. در پس این نظرات کم و بیش
این عقیده نھفتھ شده کھ ھنر و زیبایی انسان را از یاد خدا غافل کرده و بھ راه دنیا و پستی کشاند. از آنسو
گفتارھای دیگری نیز در میان است کھ مثلاً «ھنر برتر از گوھر آمد پدید» و یا «خدا زیباست و زیبایی
را دوست دارد»، و از اینرو بر ما مشخص نشد کھ ھنر بالاخره خوب است یا بد، و کسانی کھ بدان کار
می ورزند آیا بھ بھشت روند یا بھ جھنم؟ پس درباره ھنر از نگاه عرفان حقیقی و فطری سخن می گوییم.

نخست اینکھ از دیدگاه عرفان تمام زیبایی ھای عالم جلوه ھا و تجلیات خدا ھستند. از زمانھای قدیم این
برای بشر معما بوده کھ زیبایی چیست، و چرا یک چیز زیباست و چیز دیگر زیبا نیست. آیا بھ خاطر
رنگ خاص آن است؟ آیا بھ دلیل نظم ریاضی یا تناسب ھای عددی خاص است؟ بھ راستی زیبایی چیست؟

عرفان چنین پاسخ دھد کھ زیبایی خود یک تآلھ و تجلی از وجود خداست، کھ در عین حال نیز شاھد و
مدرکی است از وجود اصلی معنوی و برتر کھ در پس این عالم مادی قرار گرفتھ.

پس این گل کھ زیباست برای آن است کھ خدا در آن ظھور یافتھ. زیبایی آن گل بھ خاطر خودش نیست، بھ
خاطر نظم ریاضی یا ترکیبات شیمیایی آن نیست، بلکھ تجلی حق است کھ از طریق آن گل ظھور کرده. و
ھر چقدر تجلی خدا بیشتر باشد آن چیز زیباتر و کامل تر خواھد بود. پس زیبایی یک اصل معنوی است
کھ بھ مانند نوری از سوی خدا ساطع می شود. و علت اینکھ انسان قادر بھ درک زیبایی است نیز بھ دلیل
وجود دانش فطری (وجدان) است کھ در وجود ھر انسانی نھاده شده و او را قادر بھ شناخت خدا و
تجلیات او، از جملھ ھمین نور زیبایی، می سازد. یک حیوان یا کامپیوتر کھ فاقد دانش فطری است چندان

قادر بھ درک زیبایی نباشد.



و البتھ تجلی خدا فقط محدود بھ زیبایی ھای ظاھری نیست بلکھ سایر صفات نیک مانند نیرومندی،
سلامتی، جوانی، آبادانی و غیره را نیز در بر گیرد. در ارتباط با این اصل در کتابھای مقدس خدا بھ این
پرسش کھ او را چگونھ باید دید و تفکر داشت چنین پاسخ داده: «از آبھا دریا ھستم، از درختان سرو
ھستم، از روندگان طاووس ھستم، از پرندگان مرغ عشق ھستم، از زمانھا زمان سحر ھستم، از سالھای
زندگی جوانی ھستم، از فرشتگان فرشتھ زندگی ھستم، از ستارگان خورشید ھستم، از نغمھ ھا صدای
رود ھستم …» بدین سان یک تجلی خدا در جھان ما کمال و نیکویی اشیاء و انسانھا است، و ھر چھ این

تجلی بیشتر باشد آن چیز زیباتر، نیرومندتر، بزرگتر و بھتر خواھد بود.

البتھ حقیقت خدا بزرگتر از تمام این زیبایی ھا و کمالات است، و چنانکھ در بالا گفتیم اینھا تنھا بخشی از
وجود حق ھستند و او را نتوان محدود بھ اینھا کرد. با اینحال یک جنبھ از وجود خدا چون زمینھ ای در
پس تمام چیزھا قرار گرفتھ و بھ آنھا خصوصیات نیک می بخشد. بھ مانند نور کھ بھ ھمھ چیز روشنایی
دھد، خدا نیز بھ ھمھ چیز زیبایی و کمال بخشد. آن زیبایی گل، آن وسعت بیکران ابرھا در آسمان، آن
شکوه طلوع آفتاب، آن دلربایی نغمھ ساز، آن ھوش انیشتن، آن قدرت رستم، آن سلامتی جسم و جان ھمھ

شکل ھایی از وجود خدا ھستند کھ از طریق اشیاء و حالات گوناگون ظھور یافتھ.

با چنین درک و خداشناسی ای در عرفان، ھر زیبایی کھ در عالم باشد عارف را بھ یاد خدا انداختھ و سبب
ستایش او شود. اصلاً از تمرینھا و مراقبھ ھا در عرفان یکی ھمین است کھ ذھن را تربیت کنیم دنیا را با
چنین دیدگاھی دیده و ھر زیبایی را از سوی خدا بدانیم نھ از سوی آن شی یا افرادی کھ زیبایی در آن
نمایان شده. آن درخت کھ زیباست بھ خاطر آنست کھ خدا در آن حلول کرده و این زیبایی صرفا برآمده از
خود درخت و ماده و ترکیبات آن نیست. آن صورت کھ زیباست بھ خاطر ظھور حق در آن بوده وگرنھ
کھ تواند توضیح دھد یک ترکیب از لب و چشم و بینی چطور تواند چنین دلربایی ایجاد کند؟ و ھمینطور
نغمھ ساز و موسیقی کھ ذھن را مسحور و لبریز از زیباشناختی و روشنگری کند بی شک تجلی حق است

و گرنھ چطور یک ارتعاش موج در ھوا تواند چنین مدروکاتی بھ ذھن القا کند؟ اگر خوب اندیشیم تمام
اینھا بھ نوعی معجزه بوده و خود توانند گواھی بر وجود یک اصل مینوی در پس تمام این زیبایی ھای

طبیعت و ھنرھا باشند.



حال اگر کسی با این دیدگاه بھ دنیا نگرد ھر زیبایی یا آثار ھنری نھ تنھا سبب غافل شدن او از خدا نشده
بلکھ بیشتر باعث یادآوری و ارادت بھ خدا نیز می شود. و بتوانیم بگوییم برای چنین کسی نگاه کردن بھ
دنیا و زیبایی ھا خود یک خداشناسی و مراقبھ باشد. از بندھای عرفان ھمین مھارت و بینش است کھ خدا
را بتوان در ھمھ چیز دید و بھ گفتھ شاعر «آدم رسد بھ جایی کھ جز خدا نبیند، بنگر کھ تا چھ حد است
مکان آدمیت» عارف ھمواره در یاد خدا ھست، حتی ھنگامی کھ در دنیا و در بین صدھا چیز رنگارنگ

قرار می گیرد.

گروھھای رھبانیتی و گنوسی کھ دنیا و زیبایی ھای آن را منحرف کننده از خدا و مسیر رسیدن بھ او

دانستھ و پیروان را بھ پرھیز از دنیا خوانده، اشکال از خداشناسی ایشان باشد. آنان خدا را موجودیتی جدا
و نامربوط بھ دنیا دانستھ و ھر چیز در دنیا را در تضاد با خدا و معنویات می دانند. اما عرفان چنین نمی
اندیشد. در عرفان خدا نھ تنھا خالق دنیاست بلکھ در آن تجلیاتی نیز کرده کھ خود عاملی برای شناخت و
ارتباط با او است. مسیر کمال انسان از میانھ ھمین دنیا می گذرد و تمام زیبایی ھا جلوه ھای ھمین خدا
ھستند و تضادی با او ندارند. تنھا باید مراقب آن بود کھ با دید درست بھ زیبایی ھا نگریستھ، آنان را
برگرفتھ از وجود خدا بدانیم و از آنان ستایش و ارادتی سوی حق پدید آریم. یک انحراف اینکھ زیبایی و
کمال را برآمده از ذات خود آن شی یا فرد دانستھ و بیھوده شیفتھ یک چیزی شویم کھ امروز ھست و فردا

نیست.

با این مقدمات کھ در خصوص زیبایی و کمالات گفتیم، جایگاه ھنر بھتر مشخص خواھد شد. از دیدگاه
عرفان ھنر عبارت است از متجلی کردن خدا در جنبھ ھا و عوالم گوناگون زندگی. پس موسیقی یعنی
متجلی کردن خدا در عالم صوت، نقاشی یعنی متجلی کردن خدا در عالم تصویر، شعر و ادبیات یعنی
متجلی کردن خدا در عالم کلام و سخن ... نتیجھ این متجلی کردن ھا چیزی جز زیبایی نیست و برای

ھمین است کھ ھنر زیباست و معادل آن دانستھ شده.

پس ھنر ارتباط نزدیکی با عرفان دارد. خدا تا حدی خود را در طبیعت مادی متجلی کرده، اما حال نوبت
ماست کھ او را بیشتر و در ابعاد فراختری متجلی کنیم، با موسیقی، با نقاشی و با سایر ھنرھا کھ ھستند.
زمانی بوده کھ زمین و خورشید و سایر سیارات ابرھای پراکنده و بی شکلی در فضا بودند، بعد خدا با
قدر و جذْبھ ایزدی بھ این ابر بی شکل شکل داد و این طبیعت و زیبایی ھای آن را چون بھشتی در این



فضای تاریک و لایتناھی ترسیم کرده،  حال ما نیز باید بھ مانند او سنگ تمام گذاشتھ و در این بھشت
بھشت دیگری سازیم از نگاره ھا، نقاشی ھا و موسیقی ھا تا او بیش از پیش آشکار و متجلی شود. باید
گفت ھنر و خلق زیبایی با این ھدف و انگیزه خود بھ سان نوعی عبادت است. حیوانات چنین نکنند،
پرندگان چنین نکنند، آنھا فقط می آیند، می چرند و می روند، اما انسان چنین تواند کرد و این از

خصوصیات ویژه اوست کھ قادر بھ درک و خلق زیبایی است.

این از وظایف عارف است کھ ھمھ چیز را در محیط پیرامون خود خدایی کند، و این شامل بھ کاربردن
ھنر کھ خود از تجلیات حق است نیز می شود. پس بھ جاست کھ عارف در اتاق یا خانھ خود آثاری ھنری

قرار دھد: تابلوھایی کھ بیت شعری با مضامین زیبا و عرفانی خوشنویسی شده باشد، نقاشی زیبایی از
طبیعت یا صحنھ ھای کمک و جوانمردی کھ باعث الھام قدرت خدا و فروزه ھای نیک شود، عود یا
ً صفحھ یا ضبطی کھ موسیقی ای عطری با رایحھ ای طبیعی کھ فضا را خوشبو و الھامی سازد،  احیانا
عرفانی و آرام بخش پخش کند و غیره. آنگاه ھنر فقط نقاشی و موسیقی نیست، ھمین شانھ کردن موھا و
مرتب و آراستھ ظاھر شدن خود یک ھنر است. منظم داشتن اتاق یا محل زندگی،  دھان و بدن را شستن و
خوشبو داشتن،  در سخن از کلمات مناسب و محترمانھ استفاده کردن، و مانند اینھا نیز گونھ ھایی از ھنر

در زندگی ھستند. ھنر یعنی متجلی کردن نیکی و کمالات در ھر بعد و زاویھ از زندگی.  

در جلسات عرفانی یا پرستشی بیش از ھر چیز بھ ھنر نیاز است. بھ جاست فرشی با نگاره ھای دلگشا بر
زمین پھن باشد تا انسانھای نیک بر آن بھ مراقبھ نشینند،  ھر کس شکل محترمانھ ای از نشستن را
برگزیند: دو زانو، چھار زانو یا ھر شکل مناسب دیگر کھ احترام خود یک گونھ از ھنر است،  و در
سرتاسر دیوار قابھای اشعار و کلام ھای نغز و حکمت، و یا عکس ھایی از مردان یا زنان مقدس باشد کھ
در راه بشریت فداکاری ھا کرده اند، عودی باشد کھ بسوزد و فضا را بھ عطر بھشتی آراید،  کسی کھ
نوازندگی داند سازی با صدای متین و سنگین (مانند سازھای سنتی) نوازد تا فضای صوتی نیز تجلی حق

یابد، و گاھی نیز سرودی ھمخوانی شود و ھمھ بھ مضامین عرفانی و خدایی تفکر کنند. بعد کسی کھ ھنر
خوش صحبتی دارد در نام خدا سخنرانی ای کند و با کلام زیبا مفاھیم معنوی را در ذھن ھا زنده و
یادآوری کند. بعد ھم غذایی با طعمی طبیعی و روح افزا داده شود تا تجلی حق در بعد چشایی نیز تجربھ
شود و بدین سان جلسھ معنوی پیش رود. پس جلسھ معنوی از ابتدا تا انتھا ھنر است،  و ھدف آن این است
کھ مظاھر حق را از دنیای ملکوتی بھ این دنیای ماھوی آرد. مکانھای پرستش باید زیباترین مکانھا باشد



و ھر کس در آن احساس آرامش و اتصال کند. از بدترین چیزھا مکانھای پرستش ناپاکیزه و بدبو است کھ
انسان را گریزان و بی رغبت سازد.

بنابراین ھنر از پایھ ھای عرفان است. و اصلاً ھنر در شکل صحیح خود شکلی از عرفان است کھ بھ
تجلیات دیده شدنی یا شنیده شدنی خدا در عالم مادی پردازد، و آنان را بھ نمایش آورد. از اینرو ھنرمند بھ

واقع نوعی عارف است کھ در کنار عرفان معنوی بھ عرفان جلوه ای نیز می پردازد.

اما اینکھ عده ای احساس کرده اند کھ برخی ھنرھا آنان را از خدا و حالات معنوی دور کرده، باید گفت
کھ در مواردی درست می گویند. آنچھ کھ در بالا در خصوص خدا و تجلیات او در دنیا گفتیم در خصوص

اھریمن نیز صدق می کند. بھ مانند خدا، اھریمن نیز تجلیات و جلوه ھایی در تمام چیزھا دارد و تجلیات او
ھمانا تمام زشتی ھا و پلیدیھای عالم است: خرابی ھا، کثافات، بوھای بد، مزه ھای بد،  خشونت، تنبلی،
اعتیاد و غیره ھمھ از وجود اھریمن ساطع می شوند و ھر انسانی بھ حکم وجدان و غریزه از آنان بیزار

است.

در دنیایی کھ ما ھستیم ھم خدا و ھم اھریمن ھر دو بھ تجلی پرداختھ و در ھمھ چیز ظھور کرده اند. این
سیب کھ در دست من است مزه خوب و رنگ درخشان آن مظھر خداست، اما آن کرم خوردگی تھ آن
مظھر اھریمن است. کسی صورت زیبایی دارد کھ مظھر خداست اما خالی ھم در چانھ اوست کھ قیافھ را
بھ ھم زده و مظھر اھریمن است. این جنگل و درختان سبز و سر بھ فلک کشیده مظھر خدا ھستند، در

زیر یکی از این درختھا پلنگی دارد آھویی را می درد، آن مظھر اھریمن است.

در ابتدای آفرینش دو گوھر نیک و بد از ھم جدا گشتند، و دو خورشید در آسمان وجود بالا شدند، یکی
خورشید روشن و دیگری خورشید سیاه، و شعاع انوار آنان در ھر چیز بھ ھم تلاقی کنند، و صفات نیک
و بد آن چیز را پدید آرند. بدین سان دنیای ما آوردگاه اصل نیک و بد است و با برھمکنش نیروھای نیک

و بد، روشنی و تاریکی، دنیا گردد و در حرکت افتد.

در جھان ھای دیگر شرایط بدین گونھ نیست. مثلاً در جھانی کھ بھشت نامندش تنھا نیکی تجلی دارد و از
اھریمن و تاریکی خبری نیست. در چنین جھانی تنھا تجلیات نیکی وجود داشتھ باشند: روشنی، زیبایی،



زندگی، حرکت، صداھای خوب، بوھای معطر و مانند اینھا، کسی دروغ نگوید، خشونتی نباشد، و چنانکھ
در برخی کتابھای مقدس توصیف شده حیوانات نیز از درندگی دست کشیده و چنان است کھ مثلاً ببر با
بره شانھ بھ شانھ خرامیده و دوستی کنند. ھمچنین ھستند دنیاھایی تاریک، بدون خورشید،  کھ تنھا مظاھر
اھریمن در آنھا باشد: سرما،  تعفن، مرگ، یاس، نومیدی و بی حرکتی، و آدمھای بد در نھایت بدین

منزلگاھھا وارد شوند.

اما دنیای ما بھ غیر آنھاست، و ھم مظاھر خدا و ھم مظاھر اھریمن با ھم مخلوط و ممزوج شده و ھمھ
چیز ھم شامل تجلیات خدا ھست و ھم اھریمن. پس از این باب جھان ما جھان شگفتی است و ھمین خود

نشانھ ای است کھ ما بر سر یک دوراھی نیک و بد ھستیم و این انتخاب ماست کھ منزلگاه نھایی ما را
مشخص می کند، و تمام فلسفھ زندگی در ھمین انتخاب است، کھ آیا نیک را برمی گزینم و انسان حق می
شویم یا اھریمنی را برمی گزینیم و انسان تاریکی می شویم. در پایان زندگی ھر کس در نتیجھ ھمین

انتخابش تبدیل ھیأت شده و بھ صورت فرشتھ روشنایی یا دیو تاریکی درآید.

با این مقدمھ در خصوص مظاھر حق و مظاھر اھریمن کھ گفتھ شد، حال روشن می شود کھ ھنر تنھا
محدود بھ متجلی کردن خدا و صفات او نیست، بلکھ می تواند متجلی کردن اھریمن و صفات او نیز باشد.
اینگونھ ھنرھا را ھنرھای اھریمنی گوییم. یک فیلم کھ از اول تا آخر آن خشونت و ھفت تیرکشی است و
صحنھ ھای قتل و سادیستی را بھ تصویر می کشد بی شک ھنری اھریمنی است، چرا کھ خشم، خشونت و
قتل از مظاھر آشکار اھریمن باشند. ھمینطور فیلمی کھ نقشھ ھای کلاھبرداری یا ازدواج ھای نامشروع
را نمایش دھد نمونھ دیگری از اینگونھ ھنرھا بوده چرا کھ مکر و حیلھ از صفات اھریمن و دروغ از
نامھای او است. موسیقی ای کھ ملودی و شعر آن حالتی وھم آلود ایجاد کند و ذھن را بھ اوھام اندیشی و
ھپلوت نزدیک کند نیز ھنری اھریمنی باشد. ھمینطور برھنھ نگاری و برھنھ تراشی (نقش و نگار مردان
و زنان برھنھ)، رمانھای بی محتوا، اشعار ھزلی،  یاوه رانی (سخنرانی ھا و جک گویی ھای بی محتوا)

و مانند اینھا ھمھ گونھ ھایی از ھنر اھریمنی ھستند کھ جلوه ھای تاریکی و پوچی را بھ تصویر آرند.

پس آری، در عرفان نیز گونھ ھایی از ھنر مذموم و منکر شمرده می شوند،  اما این شامل تمام شاخھ ھای
ھنر می شود نھ فقط موسیقی یا صورتگری. مجاز بودن یا مذموم بودن یک ھنر بھ خود آن ھنر ربط
ندارد، بھ آن ربط دارد کھ با استفاده از این ھنر جلوه حق بھ تصویر آمده یا جلوه اھریمن. از اینرو ھر



شاخھ ای از ھنر تواند خدایی باشد و ھمینطور اھریمنی. ھمان شاخھ موسیقی کھ در برخی مکاتب و ادیان
کلاً مذموم شمرده شده، می تواند نغمھ ھایی سراید کھ ملکوت و سرای بھشت را بھ خاطر آورد، و ھمان
صورتگری کھ جھنمی خواندند تواند تصویری از انسانی وارستھ یا زندگی ای مقدس را بھ تصویر کشد و
بیننده را بھ سوی چنین زندگی الھام و ترغیب کند. از آنسو بسیاری از ھنرھای بھ اصطلاح مجاز در
ادیان امروز مانند فیلم سازی یا انیمیشن توانند بدترین تأثیر را بر بیننده گذاشتھ و حالت وھم و تاریکی

سبب شوند.

کسی شاید پرسد علت گرایش انسانھا بھ ھنرھای اھریمنی چیست؟ اگر اینھا برآمده از اھریمن ھستند پس

چگونھ توانند دارای زیبایی باشند؟ در پاسخ باید گفت انسانھا بھ ھنرھای اھریمنی گرایش یابند بھ ھمان
دلیل کھ بھ خود اھریمنی گرایش یابند. آری ھمھ می دانند اھریمن و شر چیست، ھمھ می دانند کھ اینھا بد
ھستند اما باز ھم بھ سوی آنھا رفتھ چون شر دارای یک جاذبھ و جادویی است کھ جذب می کند. اگر این
جاذبھ نبود شر ھم در دنیا نمی بود. پس باید گفت اگر ھنرھای خدایی دارای زیبایی ھستند ھنرھای
اھریمنی دارای «جاذبھ» ھستند و این ھمان جاذبھ شر است کھ روان را گرفتار سازد. این جاذبھ معادل
زیبایی نیست، ھر کسی می تواند درک کند کھ یک فیلم بزن و بکش با صحنھ ھای خشونت زیبایی ای
ندارد اما جاذبھ دارد و افراد را جذب می کند. ھمینطور یک موسیقی داد و بیداد با افکت ھای گوشخراش
گیتار را نتوان بھ راستی زیبا بھ معنای کلمھ خواند اما قدرت جذب دارد. پس جاذبھ بھ غیر زیبایی است،

اما کسانی کھ این دو را معادل دانستھ بھ سوی ھنرھای اھریمنی و پر جاذبھ کشیده می شوند.

از سوی دیگر، متأسفانھ از آنجا کھ در دنیای امروز عرفان و معنویات حقیقی افول کرده (بھ دلایل بسیار
گوناگون) و روان اکثر انسانھا بھ درجات گوناگون اسیر شر و ھوسھای پست شده، علاقھ مندی بھ
ھنرھای اھریمنی نیز افزایش یافتھ و این انگیزه ای تجاری برای شرکتھای بھ اصطلاح ھنری شده کھ
اینگونھ ھنرھا را بیشتر عرضھ کنند تا فروش و سود بیشتر کنند. این نیز دلیل و انگیزه دیگری برای

رواج ھنرھای اھریمنی شده، تا آنجا کھ امروز از ھر صد آھنگ یکی را نتوان یافت کھ مضمون یا حالتی
عرفانی داشتھ باشد، از ھر صد فیلم یکی را نتوان یافت کھ نیکی یا زندگی جوانمردی را بھ تصویر کشد و
ھمین سان برای سایر ھنرھا. اما این رواج و ھمھ گیری ھنرھای اھریمنی دلیلی بر خوب بودن یا زیبا
ً نتیجھ ای از غروب آفتاب حقیقت و برقراری ظلمتی در دنیا می باشد. اگر بودن آنھا نیست. این صرفا
روزی آن آفتاب رفتھ دوباره سر برآید و عرفان حقیقی رواج بیشتر یابد این شرایط نیز تغییر خواھد کرد.



حال در حد سواد و توان شرح بیشتری از مظاھر حق و اھریمن در دنیای ھنر بیان کرده و مثال ھایی از
ھنرھای خدایی و اھرمینی در شاخھ ھای گوناگون زده تا زمینھ کمی بیشتر باز شود. در عالم موسیقی
ھنر خدایی آن گروه نغمھ ھا است کھ اولاً ذھن را تسکین داده و حالت آرامش در آن سبب شود،  و دوم
آنکھ خاطره یا حالاتی از عالم ملکوت و ماورایی دھد. موسیقی ھای سنتی در فرھنگھای گوناگون تا حد
زیادی این خواص را دارند. این نواھا در زمانھای دور در کوه و صحرا بھ اھل دل نازل شده و انعکاسی
از عمیق ترین احساسات انسان و الگوھایی از عالم ملکوت ھستند. مثلاً ھمین موسیقی سنتی ایران اگر
خوب دقت می شود می بینیم اکثر ردیف ھای آن در واقع آھنگھایی پس زمینھ برای مراقبھ یا پرستش

ھستند و ھر کدام یک حالت الھام و حضور خدایی را در ذھن تداعی می کند. اکثر این نغمھ ھا سرعت
ملایمی دارند و گاھی در میانھ چند ثانیھ ای ھم سکوت برقرار می شود کھ آن را برای مراقبھ و تفکر
بھتر و مناسبتر سازد. البتھ آھنگھا با ضرباھنگ ھای تندتر نیز توانند چنین تأثیری داشتھ باشند. ھر نت
کھ نواختھ می شود تصویری را بھ ذھن می آورد و در نھایت این تصاویر نقشی از معبدی آسمانی یا خانھ
ای از راستی و حقیقت را در ذھن ترسیم کنند. ھمچنین موسیقی کلاسیک کھ در قرونی پیش در اروپا
تصنیف می شد خاصیتی مشابھ دارند. برخی از سازندگان این آثار مانند باخ خدا را در ذھن گرفتھ و
رسالت خود را در آوردن سرودھای فرشتگان آسمان بھ زمین می دانستند، و ھنرھای آنان بھ راستی روح

افزا است. ھر گونھ دیگری از موسیقی با چنین خواصی را توان موسیقی خدایی دانست.

از آنسو موسیقی اھریمنی آن ملودی ھای وھم آور و ھپل ھپو یا آن اصوات ناھنجار و افکت ھای گوش
خراش گیتار است کھ امروز بھ نام موسیقی رواج یافتھ. شعرھایی کھ در این موسیقی ھا استفاده می شوند
نیز معنای مشخصی نداده و ھر بیت آن بھ سویی می رود تا بدین سان حالت وھمی آن فزونتر شود. در
اینجا لازم است کمی در خصوص قوه وھم بگوییم. این صفت و قوه اھریمنی بھ وجود آورنده تصاویر و
احساساتی است کھ ھیچ حقیقتی نداشتھ و خیال محض است. ھمھ انسانھا در پس زمینھ ذھن خود کمی از

این قوه برخوردار بوده و خیالپردازی ھای بی مورد و خوابھای پریشان گاھاً نتیجھ فعالیت این قوه است.
بیماری و تب این قوا را فعال تر کرده و حالت ھذیان حادث می شود. اما مواد مخدر این قوه را بھ اوج
فعالیت رسانده و شخص مصرف کننده خود را در دنیایی رنگین اما تماماً توھمی یابد کھ زمینھ ساز تباھی
روح و روان انسان است، چرا کھ گیاھان و مواد مخدر از اسباب آشکار اھریمن برای نابودی روح انسان
ھستند. حال آنچھ کھ باید بدان توجھ خاص شود این است کھ بسیاری از موسیقی ھای اھریمنی تحت تأثیر
ھمین مواد مخدر الھام شده اند، و از اینرو نغمھ ھایی از عالم وھم ھستند. گوش سپردن بھ این موسیقی ھا



انعکاس خفیفی از ھمان حالت مصرف مواد و سیر در عالم ھپلوت است کھ بھ مانند تمام چیزھای
اھریمنی دارای جاذبھ است اما با تبعات آشکار. زندگی ھمین ھنرمندانی کھ این موسیقی ھا را ساختھ اند
گواه بر این تبعات است: انسانھایی خراب کھ دائم گرفتار مواد بوده و با آن ھمھ پول و شھرتی کھ داشتھ
ً اھریمن و دیو افسردگی چنان گلوی برخی را فشرده کھ در ھمان اوج ھیچ سھمی از شادی نبرده و گاھا
جوانی و ثروت خودکشی کردند. ما نیز باید از این درس گرفتھ و بدانیم گوش سپاری و مصرف این
محصولات ھنری ما را بھ ھمان دنیای تاریکی خواھد برد کھ سازندگان این محصولات را. علاوه بر این
موسیقی ھای وھمی، آھنگ ھا با اشعار شیطنت آمیز یا شھوانی، و ھمینطور گونھ ھایی از موسیقی رپ

کھ حالت منفی بافی و خشم را القا می کنند نیز نمونھ ھایی از موسیقی اھریمنی باشند.

در عالم فیلم سازی فیلم خدایی آن است کھ نیکوکاری یا زندگی جوانمردانھ ای را بھ تصویر کشد. فیلمی
کھ زیبایی ھای بخشش را نشان دھد، فیلمی کھ حکمت صبر را نشان دھد، فیلمی کھ کمک بھ فقیران و
یتیمان را مستند کند، و کلاً ھر فیلمی کھ فروزه ھای نیک یا بد و عواقبت آنان را بھ شکل ھنرمندانھ ترسیم
کند فیلمی پاک و خدایی است. حکایت ھای پند آموز کھ از قدیم مانده یا حکایتھای جدیدتر ھمھ را می توان
بھ نمایش کشند تا حکمت و فره آنان در ذھن بینندگان ثبت شود. اما بھ تصویر کشیدن زندگی نامھ مردان و
زنان جوانمرد کھ در راه نیکی و برقراری عدالت فداکاری ھایی کرده اند از بھترین ھنرھا باشد. باید گفت
زندگی یک انسان مقدس و جوانمرد خود بھ سان یک اثر ھنری ارجدار و زنده باشد کھ صوت و تصویر
آن بر تار و پود زمان و خاطره تاریخی ھمیشھ جاودان ماند و دیگر آثار ھنری بھ گرد آن نرسند. با این
حال ھنرمندان فیلم ساز توانند ھمین را مایھ قرار داده و این زندگی ھای مقدس را بھ سان ارادت و
گرامیداشتی بھ نمایش آورند. چھ چیز روح افزا تر از اینکھ ھر روز صحنھ یا صحنھ ھایی از زندگی
مردان یا زنان مقدس را ببینیم، از مشاھده صورت ایشان تا مشاھده کارھایی کھ می کنند یا حرفھایی کھ
می زنند ھمھ الھام بخش و آرام بخش خواھد بود، و دیدن ھمت و فداکاری ھایی کھ کرده اند، و اینکھ

چطور بھ فریبھای اھریمن پشت پا زده و سرانجام بھ سوی بالاترین ھدف اوج گرفتھ اند. باشد کھ اینگونھ
فیلم ھا رواج گیرد و این صحنھ ھا در ذھن و ناخودآگاه مردمان جا گیرد و این چھره ھا الگوی جوانان و

دیگران شوند تا بدین سان جامعھ التیام یابد.

و اما فیلم ھای اھریمنی اکثر ھمین فیلم ھایی است کھ امروز ھمھ جا می بینیم: فیلم ھایی کھ از اول تا آخر
دروغ، غیبت، داد و بیداد، کلک بازی و ازدواج ھای نامتعارف و بی ربط را بھ تصویر می کشند تا



بینندگان ھر چھ بیشتری را بھ مدد ھمین جاذبھ ھای اھریمنی جلب کنند. موضوع فیلم ھمیشھ این است کھ
پسری شھرستانی بھ تھران آمده و عاشق دختری تھرانی و بھ اصطلاح «با کلاس» می شود، و از آنجا
کھ کارھا و رفتارھای او بی کلاس و نقطھ قرینھ آن دختر است کار مدام بھ موقعیت ھای خجالت آور و
آدرنالینی کشیده شده و با این تضاد و مقابلھ بھ عکس جاذبھ و ھیجان فیلم آغاز می شود. در ھمین جا
نادانی ھای گوناگون گرد آمده از جملھ تبعیض ھای طبقاتی، مفھوم مبھم «با کلاس» بودن و ھمینطور
تصویر غیر منصفانھ از اھالی دیگر شھرھا، با این حال چون ھدف فیلم ھیجان است بھ تمام اینھا دامن
زده و ذغال ھای شرارت را دم می زند. با کنار ھم گذاشتن پسری بی کلاس در کنار دختری با کلاس

عقده ھای جنسی پنھان بیننده را تحریک کرده و او را بھ دنبال کردن کشاند. ھمچنان کھ فیلم پیش می رود
دغلکاری ھا و دو بھ ھم زنی ھا نیز اوج گرفتھ و ھر کس با خط و خالی ظاھر می شود و نقشھ ھا در سر
دارد. بدین سان فریبکاری ھا و کلاھبرداریھا چون موج ھای غلطان یکی پس از دیگری بر ھم آمده تا در
صحنھ ھای پایانی شرارت بھ اوج رسیده و ھمان چند نفری ھم کھ در طول فیلم کم و بیش انسانھای خوبی
گمان برده می شدند ناگھان از ھمھ خبیث تر و بدطینت تر درآمده و روی ھمھ را سفید کنند. در تمام این
لحظات دوربین نیز مدام بر خرابھ ھا یا مناطق فقیر نشین متمرکز بوده و صحنھ ھای بدبختی، خشونت و
تھدید نیز بھ خوبی تصویر می شوند. گویی کارگردان وظیفھ خود می دانستھ تمام بدیھای شھر را یکجا بھ
تصویر کشد و عرضھ کند. فیلم باید بھ گونھ ای تمام شود کھ بیشترین شوک بھ بیننده وارد شود، و ھمگان
چون زامبی ھا تالار نمایش را ترک کنند، بعد ھم تا چند روز شبح صحنھ ھای فیلم و دیالوگ ھای کثیفش

مدام بھ شکار ذھن و خاطر بیایند و این چیزیست کھ ھنر نامندش!

آنچھ کھ در بالا در خصوص فیلم گفتیم کم و بیش در خصوص ادبیات و کتاب نویسی نیز صدق کند.
ادبیات خدایی یعنی داستانھا یا مقالاتی کھ مضامین عرفانی و اخلاقی را تشریح یا تمثیل کند، مانند
حکایات پند آموز، سرگذشت بزرگان، مقالات تشریحی و تحلیلی در خصوص اخلاقیات و مظاھر آنھا در

زندگی امروز و مانند اینھا. شعر نیز باید اصیل و الھام بخش حالات عرفانی و معرفتی باشد. از آنسو
رمانھای بی سرو تھ، داستانھای بدآموزی،  مقالات غلط انداز و شستشوی مغزی، اشعار قافیھ بافی یا

ھزلی و مانند اینھا بی شک ھنر و ادبیات اھریمنی باشد کھ سودی برای روح و روان خواننده ندارد.

در خصوص نگارگری و نقاشی نیز ھنر خدایی آن است کھ تصویری زیبا از طبیعت رسم شود کھ نشانھ
ای از قدرت خدا و تجلی زیبایی ھای او در جھان ماھوی باشد، و یا تصویری از مردان و زنان پاک و



جوانمرد کھ نگاه بھ آن یاد و خاطره زندگی مقدس ایشان را در یاد زنده کرده و ما را بھ سوی چنین
زندگی ای ترغیب کند،  و یا تصویری کھ بھ شکل نمادین مفاھیم عرفانی و اخلاقی را تصویر کند مانند
مردی کھ دست کودک یتیمی را گرفتھ کھ نمادی از فروزه مھر و کمک است یا جوانمردی کھ شمشیر
عدالت را بر سر ظالمی کشیده کھ نمادی از فروزه ظلم ستیزی است. تصویر نگاری از زندگینامھ
پاکمردان و یا حکایتھای پندآموز و عرفانی زمینھ دیگری برای نگارگری باشد. نقش ھایی از فرشتگان و
صحنھ ھای نمادین و ورا طبیعی کھ ما را بھ یاد سرای دیگر و عوالم مینوی اندازد، و یا ھر نقشی کھ

شکلی از زیبایی و آرامش را القا کند نیز تواند جزو ھنرھای پاک و خدایی شمرده شود.

از آنسو نقاشی اھریمنی آنھایی ھستند کھ چیزھای زشت و پلید را تصویر کنند، مانند نقاشی حیوانات
وحشی،  تصاویر اسکلت، صورتک ھای ترسناک، ھیولاھا، انسانھا با ھیکل ھای نامأنوس و نامتناسب،
صحنھ ھای درھم و نقش ھای گنگ و مانند اینھا. بھ مانند آنچھ کھ در بالا در خصوص موسیقی اھریمنی
گفتیم اینگونھ نقاشی ھا نیز الھام گرفتھ از ھمان دنیای وھم بوده و چھ بسا برخی نیز بھ مدد مواد مخدر
شکل گرفتھ باشند. کسانی ھم کھ از اینگونھ نقوش لذت می برند بھ طور پنھانی بھ اھریمن گرویده وگرنھ
کدام انسانی در فطرت پاک خود از دیدن صورت و دندانھای سھمگین یک ببر و یا ھیبت یک ھیولا لذت
برده و خواھان داشتن تصویر آن در اتاق خود است؟! نگاره گری از انسانھا شریر یا ظالم نیز مثال
دیگری از اینگونھ ھنرھا است، چرا کھ زنده داشتن یاد و خاطره چنین انسانھایی و شرارتھایی کھ کرده
اند چھ کمکی بھ رواج نیکی کند؟ ھمچنین گونھ دیگر از نقاشی ھای اھریمنی بھ تصویر کشیدن صحنھ
ھای شرارت و شیطنت است، مثلاً تصویر زنی برھنھ و مبتذل کھ با عشوه خمری را سرکش کرده و
شراب قرمز آن بر دستان مردی معتاد و بیمار گونھ می ریزد کھ دارد از آن می نوشد. در ھمینجا
شرارتھای گوناگون چون برھنگی، اعتیاد و لاابالیگری بھ خوبی بھ تصویر آمده. از اینگونھ ھنرھای

برھنھ گرایی بسیار رواج دارد و تأثیر آن بر بیننده جز تحریک و حس پوچی چیز دیگری نتوان بود.

این بود نمونھ ھایی از ھنرھای خدایی و اھریمنی در برخی شاخھ ھای ھنری. با این مثال ھا حال خواننده
خود تواند نمونھ ھای بیشتری را مکاشفھ کرده و مظاھر خدا و اھریمن را در ھنرھای دیگر نیز بیابد.
ً ھنر خدایی یعنی ھر شکلی از ھنر کھ حس تعالی و پاکی ایجاد کند، حس آرامش، حس ملکوتی، اساسا
حس علاقھ و انگیزه برای کارھای نیک و جوانمردی و مانند اینھا. ھنر اھریمنی یعنی ھر شکلی از ھنر



کھ حس شرارت، شھوت، وھم و پوچی ایجاد کرده و فرد را از تلاش برای نیکی و آبادانی نومید و بی
انگیزه سازد.

حال کمی از رسالت ھنرمند بگوییم. نخست اینکھ با توجھ بھ بحث ھنرھای خدایی و اھریمنی کھ در بالا
داشتیم، اولین رسالت ھنرمند ھمین است کھ بھ ھنرھای خدایی گرود و از خلق ھنرھای اھریمنی پرھیزد.
ھنر ھنرمند مانند شمشیر دو لبھ است و در ھر دو جھت خدایی و اھریمنی تواند بھ کار گرفتھ شود. کسی
کھ استعداد موسیقی دارد تواند از آن استعداد بھره جستھ موسیقی ھای آسمانی و خدایی پدید آرد یا موسیقی
ھای درھم و وھم برانگیز. کسی کھ استعداد فیلم سازی دارد تواند آن استعداد را بھ کار انداختھ و فیلم ھای

پندآموز و روان افزا پدید آرد یا فیلم ھای خشونتی و شیطنت آمیز. پس اولین وظیفھ ھنرمند این است کھ
مظاھر خدا و اھریمن را در ھنر خود شناختھ و سپس بعد تمام استعداد و توان خود را صرف نوع خدایی
ھنر خود کند و از خلق آثار ھنری اھریمنی پرھیز کند. ھر موسیقی یا فیلم را نتوان ھنر خواند، ھر اثری
کھ خلق آن دشوار و نیازمند ظرافت و مھارت باشد را نتوان ھنر خواند، ھر چیز کھ جلوه و جاذبھ داشتھ
باشد را نتوان ھنر خواند. ھنر در درجھ اول باید بعد عرفانی و معنوی داشتھ باشد و بیننده یا شنونده را بھ
آن سمت یادآوری و ترغیب کند. ھنری کھ بھ عکس آن باشد و بھ شرارت یا پوچی بخواند نبودش بھتر از
بودنش است. موسیقی ای کھ حالت وھم و ھپلوت دھد سکوت بھ، فیلمی کھ خشونت و ھرزگی را در
اعماق دل بذر پاشد خاموش کردنش بھ،  نقاشی ای کھ برھنگی و شھوت را رساند پاره کردنش بھ. شاعر
گفتھ: «ای بسا خرقھ کھ مستوجب آتش باشد» ما نیز تقلید کرده و می گوییم: «ای بسا فیلم، موسیقی

نقاشی و کتاب کھ مستوجب آتش باشد» ھنر باید تعالی بخش روان باشد.

دومین رسالت ھنرمند این است کھ باید عامل تغییر باشد و با ھنرش جامعھ عاصی را سوی نیکی و
عرفان ترغیب کند،  و نھ آنکھ ھمرنگ جماعت شده و برای پسند مخاطبان و جلب تعداد ھر چھ بیشتر آنان
ھنرھای مبتذل و اھریمنی بیرون دھد. در زمان کنونی کھ اخلاقیات نزول کرده و پوچ گرایی و سبک

مغزی بر اذھان سایھ انداختھ اکثر انسانھا بھ چیزھای منفی و ھرز علاقھ مند شده، یا بھتر بگوییم گرفتار
شده، و این زمینھ ای شده تا بسیاری ھنرمندان بھ خلق آثار با مضامین شرارت و شیطنت پرداختھ و بدین
سان جلب مشتری و بازارگرمی کنند. مثلاً در ایران چون اکثر انسانھا کمبودھا و عقده ھای جنسی دارند
فیلم ھای ازدواجی، بھ خصوص ازدواج ھای نامتناسب و ناھمخوان، بسیار طرفدار داشتھ و نتیجھ آن شده
کھ فیلم سازان ھنر خود را بدین جھت بھ کار گرفتھ و ھر روز فیلم ھا و ازدواج ھای جدیدی اکران می



کنند کھ تنھا خوشایند ھمین ذھن ھا و دلھای بیمار باشد. ھمین سان در کشورھای غربی کھ اکثر مردم از
زندگی سکون و روزمرگی رنج می برند فیلم ھای ھیجانی بزن و بکش و تعقیب و گریز پلیسی طرفدار
داشتھ و ھالیوود و سایر سازندگان نیز مدام چنین فیلم ھایی، بھ قول خودشان فیلم ھای «اکشن»، سازند تا

ھیجانی کاذب بھ زندگی کسالت بار مردمان مادی گرا و بی ھدف آن سرزمین ھا وارد شود.

اما ھنر باید بھ عکس این باشد. ھنرمند باید چون نقطھ روشن در تاریکی باشد و دنیایی ایده آل از زیبایی،
نیکی، و درستکاری در ھنر خود ترسیم کند و مخاطبان را بدان سو ترغیب و تشویق کند. ھنر باید
خاصیت تغییر شخصیتی و جھانبینی برای بینندگان داشتھ باشد. این ھنر است کھ باید جامعھ را شکل دھد

نھ برعکس. ھنری کھ حزب باد بوده و ھدف آن پر کردن سینماھا است ارزشش بھ اندازه ھمان ذرت و
کره ای است کھ تماشاگران در حین تماشای آن صرف کنند.

بسیار حیف کھ ھنر ھنرمند در جھت تقویت بدی ھای موجود در جامعھ بھ کار رود. این اسراف بزرگی
است. در اینباره باید گفت کھ ھنر گوھری نادر است. از ھر ھزار نفر یکی استعداد ھنری در زمینھ ای
دارد. آنگاه تنھا استعداد کافی نیست و شرایط مساعد برای پرورش آن استعداد و موقعیت برای عرضھ آن
ھنر نیز لازم است. حال از ھر ھزار نفری ھم کھ استعداد دارد تنھا یک نفر شانس یابد بھ موقعیتی رسد
کھ ھنرش در سینما یا رسانھ ھای دیگر بھ مخاطبان بسیاری عرضھ شود. ھمھ چنین موقعیتی نیابند. چھ
بسیار ھنرمندانی کھ ھنرشان محدود بھ ھمان اطرافیانشان باشد. آنگاه برای ایجاد یک محصول ھنری،
مانند فیلم یا قطعھ ای موسیقی، تنھا حضور یک ھنرمند کافی نیست بلکھ بسیاری ھنرمندان دیگر و
ھمینطور افرادی برای امور فنی و تدارکات و ضبط و غیره لازم بوده و علاوه بر آن و پول ھا و بودجھ

ھای فراوانی نیز باید تخصیص یابد کھ ھمھ آنھا این موقعیت را نادرتر سازند.

حال با این ھمھ شانس و امکانات کھ بھ ھنرمندی رو کرده، آن استعدادی کھ بھ او داده شده، آن امکان
رسیدن بھ سینما یا گروھھای ضبط،  آن ھمھ وسایل فنی و بودجھ،  آن امکان عرضھ محصول بھ تمام

تلویزیونھا یا ضبط ھا در سراسر کشور و بلکھ دنیا، و بھ عبارتی بھتر آن ھمھ «ابر و باد و مھ و
خورشید و فلک» کھ بھ کار شده اند تا تو بھ چنین موقعیتی رسی، آنگاه چھ محصولی بیرون می دھد؟
یک فیلم ازدواجی خالھ زنکی، یک فیلم پرخشونت بزن و برو، یک فیلم گودزیلا و کینگ کنگ! حیف از
این ھمھ امکانات و استعداد کھ ضایع نمودی! اگر نمی توانستید فیلم خوب و با معنا سازید ھمان بھتر کھ



از ساخت دست کشیده و حداقل بودجھ ساخت این محصول را کھ ھزینھ گزافی ھم است بھ فقرا می دادید
کھ این ھنر بھتری از شما می بود! ای ھنرمندان، ساخت یک نمایش کلاھبرداری و ازدواج چھ کمکی بھ
بھبود جامعھ کند؟ ساخت یک فیلم خشونتی و زد و خوردی چھ تأثیر مثبتی بر کودکان و نوجوانان گذارد؟
این کلاھبرداریھا و خشونت ھا را داریم ھر روز می بینیم، ازدواج ھای نافرجام را داریم ھر روز می
بینیم، گودزیلا و کینگ کنگ را داریم ھر روز می بینیم، شما چیزی را نمایش دھید کھ ما نمی بینیم:
بخشش، درستی، بھ حق بودن، جوانمردی و این ایده آل ھا را بھ تصویر کشید کھ چاره آن کلاھبرداریھا و

خشونت ھا نیز خواھند بود. بھ جای مشکل، راه حل را بھ تصویر کشید.

سومین رسالت ھنرمند این است در زندگی شخصی خود بھ آداب عرفان و اخلاق زید. این بھ این دلیل
باشد کھ ھنرمند بھ دلیل شھرتی کھ کسب می کند مورد توجھ بسیاری افراد بوده و زندگی شخصی او، از
مدل مو گرفتھ تا سبک زندگی، ھمھ زیر نظرھا رفتھ و برای افرادی حتی الگو شود. از این بابت ھنرمند
تفاوتھا دارد با مثلاً یک کارگر کف یا مھندس بخش کھ تمام وقت خود را در اداره یا اتاقک ھای تاسیساتی
گذراند و کسی او را بھ دیده و الگو نگیرد. پس ھنرمند نھ تنھا با آثار ھنری خود بلکھ با زندگی شخصی
خود نیز بر جامعھ تأثیر گذارد، و از این باب ھنرمند در موقعیتی بسیار خاص و حساس قرار دارد. پس
ھمانطور کھ باید ھنر خود را خدایی دارد زندگی خود را ھم باید خدایی دارد و در کنار آثار ھنری ای کھ

عرضھ می کند خود نیز یک اثر و الگوی نیک برای ھنر زندگی باشد.

گاھی دیده می شود ھنرمندانی بھ ھنر خود فریفتھ شده و با ظواھر عجیب و نامأنوس ظاھر می شوند:
موھای درھم با مدل ھای غیرمعقول، لباسھای عجیب با نقوش جمجمھ و نمادھای اھریمنی، خالکوبی ھای
افراطی، حالات چھره غیردوستانھ و خشن، رفتارھای ضد اجتماعی، زنجیر و حلقھ ھای پیرس در نقاط
بدن و کلاً ظاھری کھ آنان را بھ فرشتگان دوزخی ھمانند ساختھ، کھ البتھ با ھنر اھریمنی ای کھ تحویل
می دھند ھمخوانی ھا دارد. عده ای نیز بھ تقلید از اینھا پرداختھ و ھمین مدلھای مو و قیافھ و رفتارھای

ناھنجار را پیشھ ساختھ و بدین سان زشتی و پلیدی بیش از پیش در جامعھ رواج یابد.

از این ھنرمندان باید پرسید بھ چھ چیز فریفتھ شدید و چھ می اندیشید؟ اگر بھ ھنر خود می نازید باید بدانید
کھ ھنر بیشتر یک ھدیھ آسمانی است تا یک دستاورد فردی. آری، ھنرمند آنتنی است کھ الھامات و
حالاتی را از دنیای دیگری دریافت می کند و بیشتر واسطھ دریافت است تا خالق آن. اگر کسی ادعا کرد



کھ نھ من خود خالق آثار ھنری ھستم بھ او چنین گویید کھ «بسیار خوب، من بھ تو یک ساعت وقت می
دھم کھ اینجا بنشین و یک شعر، یا قطعھ موسیقی، یا ھر ھنری دیگری کھ داری با کیفیتی عالی ایجاد
کن!» خواھید دید کھ نتوان چنین کرد. خود ھنرمندان بھ خوبی می دانند کھ الھامات ھنری در اختیار آنان
نیست و در زمانھایی کاملاً غیرقابل پیش بینی ناگھان الھامی خود بھ خود در دایره توجھ آنان ظاھر می
شود. بسیار می شود کھ ھنرمندی در حین رانندگی یا خلال کاری دیگر ناگھان الھام گرفتھ و یادداشتھایی
را در ھمان موقع داشتھ. اگر منشاء ھنر خود ھنرمند بود پس باید بھ اختیار می توانست ھر زمان کھ
خواھد محصولی ناب بسازد، اما می بینیم کھ چنین نیست. البتھ برخی ھنرھا مانند نوازندگی نیازمند

تمریناتی ھستند، اما آن تمرینھا نیز در سایھ ھمین الھامات و استعدادھای خدادادی بارور شده وگرنھ کسی
با تمرین صرف نتواند نوازنده ای قابل شود.

علاوه بر آن، استعداد و الھام نیز بھ تنھایی کافی نبوده و شخص می بایست موقعیت شکوفایی آن را نیز
می یافتھ. ھمان ھنرمندی کھ امروز بھ خود می نازد اگر کور یا کر متولد می شد ھرگز بدین جایگاه نمی
رسید،  اگر در کودکی بی پدر می شد و بھ جای گیتار بیل بھ دستش می دادند و روز و شب بھ دنبال نان
می دوید ھرگز بدین جا نمی رسید ... اما زندگی با او مھربان بوده و چنین شده کھ علاوه بر استعداد و
الھام ھنری موقعیت پرورش و عرضھ آن را نیز ھدیھ گرفتھ. در چنین شرایطی بھ جا باشد کھ ھنرمند
تواضع پیشھ کرده و ھنر خود را صرف راه حق و جلال دادن بھ نام خدایی کرده کھ او را بدین جایگاه
نیک آورده و الگوی بسیاری دیگر ساختھ. پس ھنرمند باید صفات اخلاقی و فروزه ھای نیک را در
رفتارش متجلی کند. کھ گفتھ ھنرمند باید ھمیشھ ژولیده و با رفتارھای عجیب باشد؟ کھ گفتھ ھنرمند باید
ھمیشھ لباسھای پاره و غیر عرف بر تن کند؟ ھنرمند تواند موھای آراستھ نیز داشتھ باشد، تواند کت و
شلوار یا ھر لباس محترمانھ دیگری نیز پوشد، تواند رفتار مودبانھ و دوستانھ نیز داشتھ باشد. این الگویی

است کھ ھنرمند باید بدان بیاندیشد.

از نامھای خدا زیبایی است و در عالم مینوی این نام بھ شکل جھانی از اشکال و الھامات زیبا و مسحور
کننده تجلی کرده، و خدا کسانی را برگزیده کھ با این جھان ارتباط داشتھ و الھامات آن را برای دیگر
کسانی کھ راھی بھ آن ندارند بازگو و منعکس کنند. اینھا ھمان ھنرمندان ھستند، اما خالق حقیقی ھنر و
صاحب امتیاز حقیقی تمام محصولات ھنری خداست، و ھنرمند فقط وسیلھ ای بوده است. پس بھ
ھنرمندانی کھ بھ ھنر خود فریفتھ شده و خود را برتر از دیگران دانستھ باید گفت شما ھنر را شناختید اما



صاحب ھنر را نشناختید، و پس از ھدف اصلی باز ماندید بھ مانند کسی کھ بھ خانھ ای برسد اما وارد آن
نشود. درک صحیح ھنرمند از ھنر خود چنین باشد: «گر بھ دیوان غزل صدرنشینم چھ عجب، سالھا

بندگی صاحب دیوان کردم»

ھنرمند جایگاه بسیار مھمی دارد و ھم با ھنر خود و ھم با زندگی خود بر ذھن ھا و قلب ھا سایھ می
اندازد. در زمانھای قدیم کسی کھ دعوی حق داشت بر سنگ یا بلندی ای شده و با کلام و سخن انسانھا را
بھ سوی حق و مسیر رستگاری می خواند. ھنرمند نیز موقعیتی مشابھ دارد، او نیز بر بلندی ای ایستاده
کھ میلیون ھا نفر او را می بینند، و تواند با ھنری کھ دارد پیام ھای خود را بھ اعماق وجود آنان رساند.

پس ھنرمند در اصل بھ سان گونھ ھای از پیامبر است، و تنھا رسانھ اش فرق می کند و بھ جای رسانھ
کلام از رسانھ موسیقی، نقاشی، فیلم یا ھر گونھ دیگری از ھنر کھ دارد استفاده کرده و بر مخاطبان تأثیر
گذارد. بدین سان ھنرمند جایگاه بسیار والا و قابل احترامی داشتھ و عرفان او را گرامی و حتی مقدس
داند. اما کسی کھ ھنر خود را در راھھای اھریمنی بھ کار گرفتھ، و برای کسب منفعت یا شھرت ھنرھای
شیطنت آمیز و عوامانھ بیرون دھد، چنین ھنرگند خود فریفتھ ای نھ شایستھ نام ھنرمند است و نھ شایستھ

نام انسان.
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